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رنج نامه ی مشروطیت
یسان مهم عصر مشروطه در کتاب  یخ نو میرزا نصرالله مستوفی تفرشی از تار
یخ انقلاب ایران« پس از اشاره به تشدید مخالفت آیت الله حاج  خود »تار

یسد: شیخ فضل الله نوری با مشروطه می نو
از طرف مجلس مقدس، مقرر شد که جنابان آقا میرزاسیدمحمد مجتهد 
طباطبایــی و آقــا میرزا ســیدعبدالله مجتهد بهبهانی بــه حضرت عبدالعظیم 
یقی که صلاح می دانند حاج شیخ فضل الله مجتهد نوری  بروند و با هر طر
و ســایر همراهانــش را به شــهر برگردانند و ترضیه بخواهنــد که بعد از این به 
میل ایشــان رفتار شــود. این بود که مجتهدین مزبور و یکی دونفر از وکلای 

محترم، رفتن به حضرت عبدالعظیم را پذیره شدند. 
 یــک ســاعت و نیم بــه غروب آفتاب مانده دو دســتگاه درشــکه، 

ً
یبــا تقر

بــور و دو نفــر وکیــل و  درب مجلــس مقــدس حاضــر گشــت. مجتهدیــن مز
یه ی مقدســه رهســپار  یک نفر پیش خدمت، بر درشــکه ســوار و به طرف زاو
 در حرم مطهر، مشــرّف شــدند. بعــد از نماز و 

ً
گردیدنــد. پــس از ورود، بــدوا

یارت بیرون آمده، یک سر در باغ کربلایی عباسعلی که منزل حاج شیخ  ز
و همراهانــش بــود وارد گردیدند. هنوز علما وارد باغ نشــده بودند که شــیخ 
نوری را خبر دادند. حاج شــیخ و ســایر علما، نهایت پذیرایی را برای ورود 
علما به جا آوردند. طلاب و محترمین از باغ بیرون رفتند، علما را استقبال 
و دیدار کردند. خود شیخ نوری و علما و همراهانش تا در باغ برای پذیرایی 

آمدند و با نهایت احترام، حضرات را وارد کردند. 
بعد از صرف شربت، آقای آقا سید عبدالله مجتهد شروع به مطلب نمود 
گهانی شما در این مکان برای چه بود؟ بی خبر برای  که سبب این حرکت نا
چه آمدید؟ با اینکه کســی را به شــما کاری نبود و حرفی به شــما نداشتند، 

گهانی خود را بیان نمایید.  دلیل این حرکت نا
یــد بفرماییــد تا  گــر بــاز مطلبــی غیــر از ایــن دار حــاج شــیخ جــواب داد: ا
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یرا که آمدن من به اینجا مقدماتی طولانی دارد.  یم؛ ز یک مرتبه جواب بگو
 ایــن را جــواب 

ً
آقــا ســید عبــدالله جــواب داد: طولانــی یــا مختصــر فعــلا

یم. حاج  یم و تهابه )کــذا!( را از میان بردار بدهیــد تا به ســایر مطالب بپرداز
شــیخ جــواب داد: اینکــه ایــن حرکت چه بوده و کســی با شــما ســر و کاری 
نداشت،جوابش این است: یا در حقیقت از اصل واقعه بی اطلاع هستید 
 تغافل و تکاهل می نمایید؛ امّا آن قدر می دانم که 

ً
ید و عمدا  با خبر

ً
یا کاملا

این اتّفاقات بزرگ، امروز بدون اطلاع امکان پذیر نیست. این مسأله را نیز 
می دانید که تأســیس اســاس ایــن مجلس، با اقدامــات و اهتمامات من و 
شــما بود که به همراهی یکدیگر، این کار عمده را از پیش بر داشــتم؛ بلکه 
گــر مــن همراهی نمی کــردم و چهار هزار تومان از بانک اســتقراض نمی کردم  ا
یســت و ســیصد نفر همراهــان راه قم و توقف قــم را نمی دادم،  و مخــارج دو
شماها هیچ وقت به مقاصد خود نایل نمی شدید؛ بلکه دچار هزاران صدمه 
یقه بود، کار را از پیش برداشــتیم و با  و محنت فراوان می شــدید. به هر طر

نیل مرام مراجعت کردیم. 
در انتخابــات وکلا و برقــراری مجلــس، هرچــه لازمــه ی کار بــود کردیــد و 
مــن در بعضــی مــوارد می دیــدم که خبــط کرده اید، بــا گوشــه و کنایه حالی 
شــماها می کــردم، بــه یــک عذر متعــذّر می شــدید. من می دیــدم این جزئی 
خبــط، ضــرری برای دنیــا و آخرت دین ما ندارد. خاصه اینکه اصلاح امور 

مسلمانان در این است، البتّه ایراد سزاوار نیست. 
کــه  کار و امــورات همین طــور در شــدت و ضعــف بــود تــا زمانــی  ایــن 
قانــون اساســی و نظام نامــه ی داخلــی و بعضــی قوانیــن دیگر دیده شــد که 
 گفتــم: ما طبقه ی مســلمانان 

ً
بــا شــرع مقدس اســلامی مخالــف بود. کــرارا

کــه دارای قانــون کتــاب آســمانی هســتیم، چــرا از روی قانــون قــرآن رفتــار 
نکنیــم و از روی قانــون آلمانــی و انگلیــس وضــع قانــون نماییم؟ کســی به 
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ایــن حرف هــای مــن اعتنایــی نکــرد؛ بلکــه در روزنامه ها مرا توهیــن کردند. 
با همه ی تفاصیل، تا آن اندازه در پیش خدا و رسولش مؤاخذه نشوم، 
ایراداتــی مختصــر کــردم. حســن و قبح مطالــب را به همه ی شــماها واضح 

داشتم. مطالب و عرایض مرا کسی نپذیرفت، بماند به جای خود. 
یســی بر ما  یی و بدنو بــان بدگو در ایــن وقــت، جماعتــی از ایــن مــردم، ز
گشودند، تا آن اندازه که مرا از اظهارش شرم می آید. بعد از اینکه این مردم 
را این طور دیدم، تکلیف خود را در آن دیدم که در گوشــه ی خانه نشســته 

و از مردم کناره گرفتم. 
چنــدی در خانــه مقیــم شــدم و شــما دو بزرگــوار، چند بار مرا بــا اصرار به 
مجلس بردید. در مجلس غیر از جمع اضداد و اختلاف آراء وکلا ندیدم و 
جمعــی را چنــان بــا خود طرف قهر و غضب دیدم که از چهره ی ایشــان آثار 
قهر پدیدار بود که مرا از ملاقات با ایشان اندیشه بود. همان قدر که از این 
یرا می دانستم این  مجلس بازگشتم در خانه نشستم و در، بر خلق بستم. ز
جماعت که هیچ وقت سخن مرا نخواهند شنید، سهل است که آخر آبروی 

یخت.  مرا هم خواهند ر
بــان مردم، از مجلس درس  پــس از آنکــه در منزل مقیم شــدم از ترس ز
و بحــث کــه وظیفــه ی شــرعی مــن بــود، چشــم پوشــیدم و موقــوف کردم. 
ینــی من اعتنــا نکردند،  بــا ایــن حالــت، آشــنایان و نزدیکانم بــه خلوت گز
گاه و بــی گاه نــزد مــن آمــد و رفت داشــتند. برای اطــلاع مــن روزنامه ها را 
می آوردنــد و می خواندنــد. می دیــدم تا چه اندازه نســبت بــه ائمه ی اطهار 

کردند.  توهین 
من با این حالت باز هم، ســاکت بودم، ولکن این جماعت مرا ســاکت 
یّــت، از آزادی در اســلام پرســش  نمی گذارنــد، از تکالیــف شــرعی، از حر
می کردند، جوابی می شــنیدند. با این همه ترتیبات که پیش آمد هیچ وقت 
نــه  امــر بــه معروف کردم و نــه از منکر صرف نظــر نمودم. فعلًا چیــزی که بود 



115

جمعــی از نزدیــکان و جماعتــی از طــلاب کــه در حــوزه ی درس من حاضر 
می شدند، نزد من آمد و رفت دارند. 

در آن وقــت ملــت غیور )البتّه معلوم اســت که مقصود از » ملت غیور«! 
چــه کســانی اســت؟!( خانــه نشــینی مــرا، گمــان اســباب چینی کردنــد. در 
مجالس متعدّده در دفع من سخن می گفتند. در مساجد و مدارس جمعیت 
می کردنــد. در تنبیــه و تبعیــد من حرف زدند. آخر الامــر جماعتی مخصوص 
کمر به قتل من ســخت بســتند و اصلاح امور مملکت اســلامی را در اعدام 
و افنای من دیدند. این بود مردمانی که با من طرف مهر و محبّت بودند. 

مــرا خبــر دادنــد که  امشــب یا فردا شــب، جمعیتی از اشــرار و شورشــیان 
یب به اینجا  قصد صدمه و آزار بلکه قصد تلف کردن شــما را دارند. عن قر
گــر می توانیــد از ایــن مــکان به ضــرورت مهاجرت  یخــت. البتّــه ا خواهنــد ر
نماییــد. درموقعــی کــه ایــن خبــر را به مــن می دادند، چهــار نفــر از علما که 
الآن هــم در اینجــا بــا مــن همراهنــد در آنجــا بودنــد. این خبر وحشــت اثر را 
یرا که  شــنیدند؛ امّــا مــن بــه این حــرف اهمّیتی نــدادم و وقعــی نگــذاردم؛ ز
تقصیــر و گناهــی بــه خود تصور نمی کــردم. ولکن همین علمــای حاضر، مرا 
بــه مهاجــرت از خانــه ی خــود ترغیــب می کردنــد و صلاح می دیدنــد که به 
حضرت عبدالعظیم مشــرّف شــوم و از شر شورشــیان در امان باشم؛ امّا من 

از صلاح بینی حضرات تبریٰ داشتم. 
در همیــن گفت وگــو بودیــم، دو نفــر طلبــه از در وارد شــدند و گفتنــد: چه 
ید؟ الآن از بهارســتان می آییم، جمعی از شورشــیان در مسجد  انتظاری دار
بــه، منتظرند کــه مغرب  سپه ســالار جمعیــت کرده انــد تمــام با اســلحه و حر
یزند و شــما را معــدوم و نابود  یــک گــردد، به اینجــا بر شــود، هــوا اندکــی تار

سازند. 
یغ  آن قدر بدانید این مردمی که ما دیدیم از هیچ گونه شرارت و رذالت در
نخواهنــد کــرد. خود دانید! این حرف را که شــنیدم هــر دو قول را با یکدیگر 
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موافــق دیــدم. دیگــر توقف را ســزا ندیــدم. در آن وقت، دو ســاعت و نیم به 
غروب مانده بود. فوری خدمتکار خودم را گفتم دو دستگاه درشکه حاضر 
یم درشــکه حاضر شــود تا حرکت  کند. او رفت عقب درشــکه و ما انتظار دار

کنیم. 
در همیــن وقــت چنــد نفــر از کســان و نزدیکان من هراســان وارد شــدند. 
یــد و خــود را به جــای امن برســانید که  بــدون مقدمــه گفتنــد: فــوری برخیز
مخاطره ای بزرگ در پیش است. قصد شورشیان این است که اوّل شب به 
اینجا بیایند، شما را دفع کنند. شاید از حالا تا موقع ورود جمعیت شورشی 

یک ساعت بیشتر طول نداشته باشد. 
من از شــنیدن این حرف بیشــتر مبهوت شدم. صدق این سخن را یقین 
کردم. هنوز گفت وگوی با آن حضرات تمام نشده بود که خدمتکاری آمد و 

گفت: درشکه حاضر است. بی تأمّل و تردید حرکت کردیم. 
به اتّفاق سه نفر از این علمای حاضر به اینجا آمدیم. من و این سه نفر 
و یک نفر از طلاب در دشــکه قرار گرفتیم. گفتم ســایبان درشــکه را پایین 
آوردند که کسی در داخل درشکه پیدا نباشد. همین قدر که از دروازه خارج 
شدیم، اطمینان قلبی حاصل شد. اوّل مغرب در حضرت عبدالعظیم پیاده 

به حرم مطهر آمدیم. 
از شدائد زمانه و حادثات روزگار ایمن شدیم و در اینجا از شر شورشیان 

یست.  چندی راحت توانیم ز
 به آقای بهبهانی گفت: 

ً
چون بیانات شیخ نوری به اینجا رسید، مجددا

آقــا شــما گفتیــد: کســی با تــو کاری نداشــت. معنــای کار نداشــتن این طور 
گر شــما هر یکی  گــر کســی بــا من کار داشــت، آقــا چه می کردنــد؟ ا اســت؟ ا
به جــای مــن بودید، این حرکت را از مردمان وحشــی می دیدید، غیر از این 
تکلیفــی بــرای شــما بود؟ امّــا از اینکه قبلاً گفتم که شــما از ایــن واقعات یا 
یم که این واقعات امروز   می گو

ً
یحا ید و لکن حالیه تصر ید یا ندار اطلاع دار
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 به شما مستور و از شما پنهان نیست. یقین است که شما امروز فتوای 
ً
ابدا

گر شــما حکم افناء و اعدام مرا ندهید،  قتل و رقم کشــتن مرا باید بدهید. ا
کــی در ایــن امر خطیره و معصیت کبیره اقدام خواهد کرد؟ و رقم کشــتن مرا 

خواهد داد؟ راست گفته اند، از ماست که بر ماست. 
ین حاج شیخ فضل الله بود و بعد ساکت و خاموش  این حرف کلام آخر
گــذار فرمود. در  بــت ســخن گفتــن و پرســش را با علمــای جلیل وا شــد و نو
ایــن مرتبــه نوبت ســخن گفتن با حضرت آیت الله طباطبایی رســید و قصد 
ین، شیخ را  حضرت آقا هم این بود که بلکه بتواند با عبارات و بیانات شیر
از این اقدامات باز دارد و شیخ نوری هم که از مجتهدین بزرگ و با فضل 
اســت، در حقیقت این علمای تهران در علم و فضل با ایشــان لاف برابری 

نتوانند زد. البتّه او در این جواب ها عاجز نمی شود. 
علی ای حالٍ آقای طباطبایی به شیخ گفت: آن قدر بدانید که روح من 
گوار کــه جنابعالی  و آقــا ســیّد عبــدالله و وکلای مجلــس از ایــن واقعــات نا
ییــد خبــر نــدارد. فقــط چیزی که به مــا گفتند این بود که حاج شــیخ  می گو
یب مشــروطه( را گذاشــته اند. بر علما و وکلا  بنای اســباب چینی )برای تخر
لازم اســت کــه در مقــام مخالفت و جلوگیــری برآیند. این بود کــه ما مردم را 
امــر بــه صبر و ســکوت کردیم، گفتیم: حکــم طبقه ی علما، بــا علما خواهد 
بود. ملت در این کار حق دخالت ندارد و روزها در درب مجلس مقدس، 

یی می کردند، جوابی می شنیدند.  جمعیت ملی هیاهو
یــک وقــت خبــر به ما دادند که شــیخ نــوری با جمعی دیگــر به حضرت 
عبدالعظیم متحصّن شــده اند. این اســت که بر حســب تکلیف و وظیفه ی 
هــم کاری، صــلاح در ایــن دیدیــم مــن و آقا، شــما را دیدار کرده بــا همراهی 
یم. با معاونت و همدســتی یکدیگر امور مملکتی و ملتی  یکدیگر به شــهر برو
یم. پس به مضمون »مضی ما مضی« از گذشته فرمایشاتی  را اصلاح ساز
ید و عرایض مرا که در کمال بی غرضی است  نفرمایید و حرفی در میان نیاور
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یف را صــرف اصلاح امور مســلمانان  یــد. اوقات شــر یــد و بپذیر گــوش دار
ت نجات دهید و اجر خود 

ّ
ید که این مردم را از محنت ذل نموده همّتی گمار

را از خدا بخواهید. 
ییم؟! بسیار خب! آیا این را هم  حاج شیخ گفتند: از گذشته سخن نگو
خواهید فرمود که از دین و آیین خود صرف نظر کنم؟ و همواره به جان خود 
ین عقوبت بکشند  هراسان و ترسان باشم؟ با اینکه راضی هستم مرا با بدتر

یقه ی احمدی ننمایند.  و رخنه در دین محمدی و طر
گــر دســت شورشــیان اشــرار بــه مــن برســد، از  امّــا ایــن را هــم می دانــم ا
یــرا که این  یــی و افتضــاح و هتک شــرف مضایقــه ندارد؛ ز هیچ گونــه بی آبرو
یش می داننــد و خبر دارند   آســایش خو

ّ
طبقــه ی بی ایمــان، امــروز مرا مخل

من ممانعت از این حرکات دارم. این است که برای قتل من کمر بسته اند 
و بــرای تلــف من ایســتاده اند. لهذا می تــوان در اینجــا از جنابعالی تمنا کرد 
ید. در میــان یک کرور  گذار یه مقدســه به حالت خــود وا کــه مــرا در ایــن زاو
 با 

ً
جمعیــت یــک نفر را نادیده تصور نمایید. شــرط می کنم که در اینجا ابدا

نیــک و بــد دولــت و ملــت و مجلــس و غیره، کار و طرفیت نداشــته باشــم؛ 
گــر هم نمی خواهید  در صورتی کــه کســی درصدد صدمه و آزار من نباشــد. ا
یــد بمانم، به  در اینجــا مقیــم شــوم، حرکــت کــرده به قــم می روم، میــل ندار
عتبات عالیــات یــا به خراســان می روم. زندگی می کنم کــه چهار روزه ی آخر 

عمر، دچار بعضی عوالمات نشوم. 
امّــا اینکه گفتید به شــهر معــاودت کنم، اولاً از جنابعالی می پرســم که آیا 
کسی از خانه و علاقه و اهل و اولاد با اختیار صرف نظر می کند؟ موقعی که 
دیدم جمعیت شورش طلب می خواهند شبانه در خانه ی من، بر سر اهل و 

یزند، غیر مهاجرت چه تکلیفی بر من خواهد بود؟  عیال من بر
گر می خواســتم به همین شــکلی که به اینجا آمده ام بازگشــت کنم،   ا

ً
ثانیا

چرا آمدم و این جمعیت را چرا زحمت آمدن و برگشــتن می دادم؟ بر فرض 
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که آمدم آیا این حضرات به من چه خواهند گفت؟ وانگهی تصوّر کنید که 
الآن با شــما حرکت و به شــهر وارد شدیم، آیا جماعت شورشی دست از سر 

من بر می دارند؟ آیا تکلیفی که می فرمایید سزاوار است؟
حالیــه بــر شماســت که علما و پیشــوایان امت مرحومه هســتید و چشــم 
 که قبــول زحمــت فرموده به 

ً
ســی کرور جمعیــت به شــما روشــن اســت، اوّلا

ایــن مــکان آمده اید، ببینیــد آمدن این مردم در اینجا برای چه چیز اســت؟ 
گر حرف  دلیلش کدام است؟ البتّه دردی و مطلبی دارند که شاید برسید. ا
ید و در مقام اصلاحش برآیید. امروز تمام  این مردم شــنیدنی اســت، بشنو
علاج دردهای ملت و مملکت در دســت شماســت، بعد از آنکه ترضیه ی 
خواطــر ایــن مــردم را به جا آوردید، آن وقت من زودتــر از تمام این مردم، به 

شهر خواهم رفت. 
آقــا میرزا ســیدمحمد کلیةً قصــدش این بود که در اینجــا بعض مطالب، 
مطــرح نشــود و با ترتیب دوســتی و همکاری، حاج شــیخ نــوری را به طرف 
گر در اینجا شــروع به مطلب  شــهر حرکــت دهد، خاصــه اینکه می دانســت ا
 باید با شــیخ 

ً
بشــود، نتیجه حاصل نخواهد شــد و در بعضی مطالب حتما

نوری مســاعدتی بنمایند. آن وقت وکلای ملت از این مســاعدت دلتنگ 
ین، حاج شیخ را  بان لیّن و شیر خواهند شــد. این بود که می خواســتند با ز
به شهر عودت دهند. لذا اظهار داشتند: خب دنباله ی حرف را دراز نکنیم، 
ید بــا همراهی  گر از بنده بشــنو نوعــی بایــد کــرد تولید فتنه و فســاد نشــود. ا
ید که در مجلس عنــوان نمایید من  یم، هر مطلبــی دار یکدیگــر بــه شــهر برو
عهد و شرط می نمایم التزام و سند هم می دهم که با آقای آقا سید عبدالله، 
 در پیشــرفت مقاصد و مطالب ایســتادگی کرده، مقاصد مهمّه ی شــما 

ً
جدّا

برآورده شود. 
شــیخ در جواب اظهار نمودند از شــما و آقای آقا ســیدعبدالله، خواهش 
گر ممکن  و تمنّــا دارم چــون مجلــس مطالب شــما را بــه خوبی می پذیــرد، ا
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است استدعا نمایید از من چشم بپوشند و بگذارند در آخر عمر در آستان 
گر این  یارت و توشــه ی آخرت کنم. ا حضرت عبدالعظیم عمری را صرف ز
گر قبول نکردند پس خوب اســت  مطلب پذیرفته و قبول شــد، فبهاالمراد، ا
گر  مقاصــد و مطالــب مختصــر مــا را برآورنــد تــا مــا از اینجــا حرکت بکنیــم. ا
هیچ کــدام از ایــن دو مســأله را قبول نفرمودند، اجــازه دهند که ما به ولایت 
بعیده مســافرت بنماییم. غیر از این ســه راه، دیگر راهی ندارد. مراجعت ما 

غیر مقدور است. 
آقــای طباطبایــی دیدنــد با این حرف هــا نمی تواند جلوی شــیخ را بگیرد 
و با این مطالب اســباب مراجعت شــیخ نوری را فراهم آورند. از طرفی هم 
یت این امر و اصــلاح این کار را به  در مجلــس مقدس شــواری ملــی مأمور
گــذار کرده انــد. در حقیقــت خیلی با اطمینــان رفته  ایــن دو ســید مجتهــد وا
بودند، به این قصد و نیّت که فوری شــیخ نوری و همراهانش را بازگشــت 
کــرات را بر ضــد تصوّرات  بــه شــهر خواهنــد داد؛ حالیــه کــه گفت وگــو و مذا
یــرا از طرفی در مجلس  یــش مشــاهده می نمایند، در حیرت هســتند؛ ز خو
دچار پرســش وکلا خواهند شــد و از جانبی هم شــیخ نوری تمام ایراداتش 

به این دو بزرگوار است. 
آقایــان مذکــور و دو نفر نماینده که از مجلس همراه آنان بودند، به نوبت 
کــره می نمودنــد، کار به جایی منتهی نگشــت و اســباب  بــا حــاج شــیخ مذا
مراجعــت فراهــم نیامــد. آقــای طباطبایــی بــه ملایمــت و به طــور نصیحت 
ق 

ّ
بیاناتی نمودند که من و شــما در یک طبقه هســتیم، بد و خوب ما متعل

به یکدیگر است. من با شما همراهیِ لازمه خواهم کرد که تمام مطالب شما 
انجام شــود، بلکه کســی بدون اوامر و نواهی شــما اقداماتی نکند. شیخ در 
پاســخ گفــت: گفته انــد: »لا یُلدغ العاقل من جُحرٍ مرتین«. همه ســاکت 

شدند. 
آقــای طباطبایــی کــه این حرف را شــنید دانســت که آهن ســرد کوبیدن 
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گفــت: مقاصــد شــما چــه چیــز اســت و  کــرد   رو بــه شــیخ 
ً
اســت. مجــددا

مستدعیات شما چه؟ بفرمایید ما هم بدانیم. 
یر کــرد. امّا  شــیخ گفــت: امّا مســتدعیات مــا، بدون مقدمه نمی شــود تقر
سّ اساس 

ُ
یم: ا پیش تر از این، مکرر بر مکرر، این مطلب را گفته و باز می گو

 در موضوع مشروطیت و 
ً
این مجلس و مشروطیت من بودم و هستم و فعلا

 حرفی نداشــتم و ندارم. در حد ســلطنت 
ً
مجلس و وکلا و حدود عرف ابدا

و حــدود وزرا و دوایــر دولتــی حرفی نیســت و این مجلس بــرای امروزه ی ما 
خیلی لازم اســت؛ یقین اســت زمانی که دارای مجلس بودیم، وکلا باید از 
طرف تمام ملت در مجلس باشند. امّا چه نوع وکیل برای این مجلس لازم 
است؟ دارای چه صفاتی باید باشند که وکیل سی کرور مردم ایران باشند؟ 
یقــه ی  از تمــام صفــات او کــه صرف نظــر کنیــم، لااقــل بایــد ملســمان و طر
جعفری را دارا باشند، از خدا بترسد دین به دنیا نفروشد، برای اجانب کار 

یم یعنی بهایی نباشد! نکند، واضح تر و ساده تر بگو
یسید: اشخاص خارج از اسلام به وکالت  نه اینکه در قانون اساسی بنو
پذیرفتــه نمی شــود. خواهیــد فرمــود کــه در میــان وکلای مجلس اشــخاص 
متهم خاصه بهایی مذهب هیچ نیست. آن قدر بدانید که انتخاب این وکلا 
ییم ابتدای کار بود و از روی بصیرت  از اصل نامناســب و غلط بود. می گو
انتخــاب نشــد. نقلــی نیســت، در مرتبــه ی ثانــی انتخــاب کامل می شــود؛ 
گذشــته از عدم بصیرت در این انتخاب جدید، آیا از ســی الی ســی و شش 
کرور جمعیت ایران، غیر از سه چهار هزار نفرشان بیشتر رأی داده اند؟ پس 

معلوم می شود که هیچ یک از اهالی ایران وکیلی در مجلس ندارند. 
از تمام مردم طهران پرسش کنید ببینید رأی داده وکیل در مجلس دارند؟ 
یا از این وکلای حالیه خبر دارند؟ مراد من همه اینجاست. وکیل مسلمان، 
مســلمان بایــد باشــد؛ وکیل خــارج از ملت اســلامی به درد مــا نمی خورد و 
امــور مــا را نیــز اصلاح نمی کند. ما جماعت، بلکه بیشــتر اهــل طهران، این 
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وکلا را نمی خواهند؛ امّا نه تمام وکلا را، بلکه هفت الی هشــت نفر هســتند 
که از متهمی گذشــته، مســلمان نیستند. خود شما آن ها را می شناسید. این 
ل 

َّ
جماعت حاضرند که آن هشت نفر وکیل همه ی اهل طهران نباشند. مُدَل

یقه ی اسلامی و باعث  و ثابت نمایند که این اشخاص مذکور، خارج از طر
 آسایش مسلمان هستند. 

ّ
انقلاب و هرج و مرج مخل

پس یکی از مستدعیات ما این است که این چند نفر را از مجلس خارج 
یب از احاطه ی این  نمایند و بر سایر مسلمانان نادان ترحم نمایند که عن قر
مــردمِ متهــم، یک نفر مســلمان پیــدا نخواهد شــد. خلاصه این چنــد نفر از 

مجلس باید خارج شوند!
مطلــب دوم، مجلــس بــرای مــا خیلــی خــوب اســت، مشــروطیت خیلی 
یقه ی  شرع  یی از طر به جاست، امّا مشروطه باید قوانین و احکامش سر مو
 حرفی 

ً
مقــدس نبــوی خارج نشــود. پــس ما را در موضوع مشــروطیت ابــدا

نیست. 
کــه جــزو مشــروطیت نیســت. وانگهــی مگــر شــما دو بزرگــوار  امّــا آزادی 
نمی دانیــد کــه آزادی در اســلام کفــر اســت؟ بــه خصــوص ایــن آزادی کــه 
ایــن مــردم تصــوّر کرده انــد، ایــن آزادی، کفــر در کفــر اســت. )یعنــی آزادیِ 

بی بندوبارانه ی غربی(
ــل مــی دارم که در 

ّ
 از روی آیــات قــرآن بــر شــما اثبــات و مدل

ً
مــن شــخصا

اســلام، آزادی کفر اســت. امّا فقط در آزادی شــان یک چیز اســت که فقط 
ید، لاغیر.  گر کســی خیــر به خاطرش می رســد بگو و فقــط، در خیــر عموم، ا
امّــا نــه تــا انــدازه ای بایــد آزاد باشــد کــه بتواند توهین از کســی بکنــد. مراد 
از خیر عمــوم، ثــروت اســت و رفتــن در راه ترقّــی و پیــدا کردن معدن اســت، 
بســتن ســدهای عدیده اســت و ترقیات دولت و ملت، امّا گفته اند کســی 
کــه دارای ایــن آزادی اســت، باید توهین از مردم محتــرم بکند؟ آیا گفته اند 
یســد؟ آیــا گفته انــد انقــلاب و آشــوب و فتنــه در  یــد و بنو فحــش بایــد بگو
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مملکــت حــادث کنــد و پارتی اجانب باشــد، بــرای دولت خــارج کار کند؟
بــان بــرای این اســت که  از همــه ی ایــن مراتــب گذشــته، آزادی قلــم و ز
یند؟ مگر  یســند و بگو جرایــد نســبت بــه ائمه  اطهار، هرچــه می خواهند بنو
گر  ید؟ ا گر می خوانیــد ملتفت نمی شــو شــما روزنامه هــا را نمی خوانیــد؟ یــا ا
ید، یقین از وظیفــه ی خود خارج می دانید مؤاخذه نمایید؟  ملتفت می شــو
کوکب درّی را بخوانید تا بدانید من از چه راه است که این طور می شوم. 

یــر کتابی، یک ورقــه ی روزنامه  در ایــن موقــع حاج شــیخ دســت برد از ز
ــه تصوّر کردند کــه در این 

ّ
درآورد، بــه دســت آقــای طباطبایــی داد. معظّم ل

یــده ی صوراســرافیل و  یــده هــم بعضــی مطالــب مضحــک که مثــل جر جر
ین نوشــته اســت. آقــای طباطبایــی بــا این قصــد روزنامــه را گرفت و  ســایر
بــا صــدای بلنــد بنا کــرد به خواندن، تــا به مرور بــه مطالــب ائمه ی اطهار و 
به خصوص به حضرت سیدالشــهداء و حضرت ابوالفضل رســید. در 
اینجا آقای طباطبایی خواست آهسته تر بخواند، حضار به صدا در آمدند. 
بــط و عاری از حقیقت  ناچــار با صدای رســا خواندند که نســبت های بی ر
داده و مــردم را شــماتت کــرده که »شــما مردمان نادان، چــرا این قدر اعتقاد 
یه  یــد بن معاو ید که در هزار و سیصدســال قبل به یز بــه ایــن اشــخاص دار
یاغــی شــد، قشــون فرســتاد خــود و همراهانش را کشــتند، حالا ایــن مردم 
یــط  روضه خوانــی می نماینــد، خــرج می دهنــد و مــال خــود را بی جهــت تفر
بــلا اعتقــاد دارند، ایــن خاک چه  می نماینــد، یــک جماعتــی بــه خاک کر
گــر بخواهیم تمام مطالب  یــت و برتــری بر خاک هــای دیگر دارد... ؟!«1 ا مزّ
یده ی مزبور را درج کنم، اسباب ملالت مسلمانان و خوانندگان خواهد  جر
شــد. مــراد این اســت که این مرد پســت فطــرت، بی انــدازه ائمه ی اطهار را 

توهین و تحقیر کرده بود. 
بعــد از آنــی کــه آقــای طباطبایــی ایــن روزنامــه را خواندنــد، یک مرتبــه 
یــه درآمــد، هرچــه خواســت خــودداری نماید نتوانســت،  بی اختیــار بــه گر

1. کاملًا قابل مقایسه با عصر 
اصلاحات در دوران ما
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یه درآمدند. همان قدر که ســاکت شــدند،  یه ی ایشــان به گر ین از گر ســایر
دو مجتهــد، شــیخ نــوری و دو نفــر وکیــل و هجده نفر علمــا و جمعی طلاب 
و غیــره کــه در ایــن محضر حاضر بودند، تمامی ســاکت و خاموش شــدند. 
همه ساکت و مبهوت به یکدیگر نگاه می کردند. هیچ سخنی مطرح نشد. 
بع ســاعت اســت این  در ایــن وقــت، پیشــخدمت طباطبایــی دید یک ر
حضرات ســاکت هســتند، اشاره کرد نوکرهای شــیخ چایی و قلیان آوردند، 

آن وقت حضرات به خود آمدند، چای و قلیان صرف شد. 
شــیخ نوری آغاز ســخن نمــود، خطاب به آقای طباطبایــی کرد و گفت: 
یم مورد  گــر امروز ما جلو این جراید را نگیر یــده ی  آزاد را خواندیــد! والله ا جر
یف  مؤاخــذه و قهــر خــدا و رســولش خواهیم بود. شــما پیشــوایان دین شــر
یر بار مزخرفات این  هستید. برای چهار روز زندگی دنیا نمی شود این طور ز
مــردم رفــت و هیــچ نگفت. پس جرایــد آزاد)یعنی یله و بی قید و شــرط( در 

مملکت اسلامی بی جاست. 
امّا مســأله ی ســیّمین، شما را به خدا و به مسلمانی شما و وجدان شما، 
یف اسلامی در پای  ببینید ســزاوار اســت که پیشوایان و مجتهدین دین شر
منبر حاضر باشند و یک نفر واعظ متهم فاسدالعقیده در بالای منبر، هزاران 
ید  ناسزا نسبت به علما و پیشوایان و نسبت به بزرگان دین... و غیرها بگو
یف  و شما در پای منبر گوش کنید و خنده نمایید و از نطاقی و لفاظی او تعر
و تمجیــد نماییــد؟ دیگــر بــرای طبقــه ی علما چــه باقی گذارده اند؟ و شــما 
فقــط با عنوان آیت الله و ســیدین سَــنَدین و چهارشــاهی پــول هوایی مغرور 

یم؟  شده اید. اسم این ها را چه باید بگذار
والله بی خود شما با این عبارات خوشوقت و مغرور گرده اید. این مردم گیج 
نیستند ،با شما راه می روند. امروزه چون محتاج به شما هستند، این است 
که شما را با لفظ، به مراتب عالیه رسانده اند، برای این است که قوّه و قدرتی به 
دست بیاورند، آن وقت شما را از درجات علیا به مرتبه سفلیٰ بر می گردانند. 
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اوّلیــن علامتش این اســت که میانه ی شــما را با مــن چنان برهم زده اند 
کــه هیچ وقت اصلاح نشــود. امروز نوبت من اســت، چنــد روز دیگر نوبت 
 این مطالب من به گوش شما فرو نمی رود 

ً
شما می رسد. می دانم امروز ابدا

ید! این مردم، برضد شــما  یم و می ســپارم: گول نخور و لکن به شــما می گو
گر شما از همین امروز، ایراد سخت در کار نامشروعشان می کردید،  هستند. ا

شما هم به حالت من بودید. 
البتّــه شــما می توانیــد شــنیدن ناســزا و توهین به شــرع مقــدس را تحمّل 
یت از دشــمنان  نماییــد، لکــن از قــوّه ی من خارج اســت که بــا اختیار، تقو
دیــن کنــم. آیا شــنیده اید که همین واعظین و ناطقین کــه  امروز راهنمای ما 
شــده اند، جارچی ملت و دلســوزِ این مردم هســتند، تا ابتدای مشــروطیت 
از تــرس عمّــال امــور دیوانــی و اولیــای امور در بــدر ولایات بودنــد، امروز با 
خوشوقتی بازگشت کرده و می خواهند ما را به راه ترقّی و سعادت راهنمایی 
نمایند. به هر تقدیر این چند نفر واعظ که قبح اعمال و نیّت فاســد ایشــان 
بر همه کس مکشوف است، یا باید از طهران مهاجرت نمایند یا قدغن شود 

قدم بر منبر بگذارند. 
بــوره را انجام نماییــد، ما از جزئیــات صرف نظر  فعــلاً ایــن ســه مطلب مز
یید مطالب مزبور غلط و بی جاســت با دلایل و براهین  گــر می گو می کنیــم. ا
یید که با این دلیل، بودن این اشخاص و بودن جراید  صحیحه جواب بگو
گر جوابی ندادید و مطالب ما را  )این چنین( برای امروزه ی ما لازم اســت. ا

بیان واقع و صدق می دانید، در مقام اصلاح این سه کار مختصر برآیید. 
 کســی حــرف نمی زد و 

ً
ایــن مــدت کــه حاج شــیخ گفت وگــو می کرد، ابدا

بــور و بیانات شــیخ نوری  تمــام گــوش می دادنــد. بعــد از آنکــه مطالــب مز
بــه اتمام کشــیده شــد، آقای طباطبایی اظهار داشــتند مطالبــی که فرمودید 
گر ما   بیان واقع اســت، امّا امروز کار پیش آمد، چون اوّل کار اســت؛ ا

ً
تماما

امــروزه در مقــام اصلاح برآییم و بخواهیم این مردم را دفع دهیم، هیچ وقت 
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نمی شــود؛ بلکه فتنه و انقلاب بزرگی حادث خواهد شــد که دولت و ملت 
دچــار محنــت و مخاطــرت شــوند. پس بر ما لازم اســت که به مــرور زمان و 
بــه معاونــت یکدیگــر امــور را رهبری کــرده و این معایب را رفــع نماییم و رفع 
شــر این مردم از ســر ما بشــود. ولکن با این عجله و شــتاب دفع این مردم را 
نمی شود کرد، رفع این معایب و مفاسد به این زودی میسر و مقدور نیست. 
یــد و از اینجا  یف بگذر بهتــر ایــن اســت که شــما از توقف در این مکان شــر
حرکت نمایید. إن شاء الله در شهر با همراهی و معاونت یکدیگر در دفع این 

ید، اقدامات و اهتمامات لازمه خواهد شد.  جماعتی که قصد دار
یید  حاج شــیخ فضل الله گفت: می خواهم ســؤالی از شــما بکنم، می گو
گر در دفع جماعتی اقداماتی نماییم دچار مشــکلات خواهیم شــد،  امروز ا
بایــد بعــد از این به مــرور زمان این جماعت را دفع کــرد، چگونه این حرف 
را می تــوان پذیرفــت؟ امــروز کــه ایــن جماعــت دارای قوّه و قدرتی نیســتند 
ید، فردا کــه قدرتی پیدا کردند،  گوار شــو گــر در دفــع آن ها دچار حادثات نا ا
مســلمانان سســت عنصر را دور خــود جمــع کردنــد، مخلوقــی را از اطــراف 
یش حاضر کردند و جمعیتی شــدند، در  برای پیشــرفت مقاصد در دور خو

آن وقت می خواهید دفع نمایید؟! 
ید؛  ید و شما برو ید ما را به حالت خود در اینجا بگذار گر از من گوش دار ا
یم که  یرا که با این وضع، آمدن ما میســر نیســت. امّا آن قدر به شــما می گو ز
گر حمایت از ایشان  ید؛ بلکه ا اولاً شما قصد دفع کردن این جماعت را ندار
 این نیّت و 

ً
نفرماییــد، هیچ وقــت ســعایت نخواهید کرد! بــر فرض که باطنــا

قصد را داشته باشید و انتظار موقع بکشید، تا آن زمان این جماعت شما را 
به خاک سیاه خواهند نشانید، از این هم بیشتر، گفتن نشاید. 

از اوّل شــب تا ســاعت دوازده، مجتهدین مزبور و شــیخ نوری با یکدیگر 
کراتشــان را می نوشــتم چندیــن صفحــه  کلیــه ی مذا گــر  کردنــد. ا گفت وگــو 
می شــد. به طور خلاصه نوشــته شده اســت. عاقبت شیخ فضل الله راضی 
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 متذکّر شــد که شــما شهر 
ً
به آمدن به شــهر نشــد. آخرالامر طباطبایی مجددا

ید من ضامن و ملتزم می شوم که هر سه مطلب شما را انجام  یف بیاور تشر
گر بخواهید خواهم داد.  و شما را آسوده دارم، سند هم ا

شیخ فضل الله گفت: جنابعالی از این ضمانت ها بسیار فرموده و التزام ها 
یا فرامــوش نمی کنم که  یــرا که این داســتان اوّلین ما نیســت. گو داده ایــد، ز
یــی از مجلس مانع  شــما دو بزرگــوار بــه خانه ی من آمدیــد و مرا از کناره جو
شــدید. در واقــع مــرا از قصد خود باز داشــتید. در حقیقــت همین طور مثل 
حالیه ضامن و ملتزم شــدید که من از قصد خود صرف نظر کنم و گاهی در 
مجلس حاضر شــوم و شــما هم از مردمان آشــوب طلب مخالفت نمایید. از 
قضا آمدن من به مجلس دو ســه روز به تأخیر افتاد و یک روز هم ملت در 
مدرســه ی مرحوم صدر جمعیت کرده بودند و در دفع من ســخن می گفتند. 
یف بردیــد، به جای اینکــه مردم را  جنابعالــی هــم در مدرســه ی مزبور تشــر
یف بردیــد و فرمودید شــیخ  یــد، فــوری بــه منبــر تشــر از ایــن حــرکات بازدار
فضل الله برای من قسم خورده با قرآن مجید و کلام حمید که دیگر بر ضد 
گر در دفعه ی دیگر  مجلــس نباشــد. انجمــن دایر نکند، چادر بر پا ننمایــد، ا
این حرکات را بکند، من خودم او را از تهران بیرون می کنم! کاغذ دیگر هم 
دســت گرفتیــد و گفتید این قســم نامه ی شــیخ فضل الله اســت. چــه کار که 
یش خود این ناملایمات را نه می بینیم،  گر ما از خو نسبت به من نکردید! ا

ط پیدا نخواهد کرد. 
ّ
فلان واعظ بر ما تسل

فعلاً این ســندی که می خواهید به من بدهید، مثل همان ســند اســت. 
ید، مراتب را در  ید، به ســلامتی به شــهر برو خیر، ســند ندهید. ضامن نشــو
گر صلاح دیدند و مختصر مســتدعیات ما را انجام  مجلــس مطــرح نمایید ا

کردند ما همین طور که آمده ایم، خودمان به شهر مراجعت خواهیم کرد. 
اوّل؛ عزل و تبعید شش نفر وکیل مجلس

دوم؛ قدغن موقوفی جراید و تبعید دو سه نفر از مدیران جراید تهران
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سوم؛ تبعید چهار نفر وعاظ تهران یا قدغن نرفتن منبر
بــور انجام نشــد، آهن ســرد نکوبید که برگشــتن امروزه  گــر مراتــب مز امّــا ا
به شــهر، امری محال اســت. باز هم آقا ســید عبدالله و آقا سیدمحمد بنای 
یی کردنــد، خیلی نصیحت  حــرف را بگذاشــتند، خیلــی اســتمالت و دلجو

کردند؛ بلکه بتوانند حضرات را برگردانند، میسر نشد. 
پس از آن سه نفری دور حلقه ای زده، سر ها را در گوش یکدیگر نهادند، 
به طور نجویٰ به قدر یک ساعت حرف زدند که کسی از بیانات نجوایی 
ایشــان چیزی نفهمید. پس از خاتمه ی گفت وگوی محرمانه، آثار کســالت 

و کدورت از چهره ی مجتهدین پدیدار بود. 
در ســاعت دوازده شــب حرکــت کردنــد؛ هــر قــدر شــیخ اصــرار کرد شــام 
یــد و در آنجــا بخوابیــد قبول نکرده و حرکت کردند. به قدری کســل و  بخور

کدر بودند که نمی دانستند کجا می روند. 
بی خــواب و بی تــاب از قصــد و نیّــت خود مأیوس، دیدنــد در این وقت 
یشان به مقبره ی مرحوم حاج  به شــهر که نمی شــود رفت، عاقبت با حال پر
ســیدصادق روانــه شــدند. از قضا درب عمــارت و باغ مقبره بســته بود. به 
شــدت درب را کوفتند تا خادم بیدار شــد، درب را باز کرد و وارد شــدند با 
صــرف مختصــر نــان و پنیر و چای گذرانیدند و در این وقت )از طرف( حاج 
شــیخ فضــل الله یک مجموعه ی شــام برای آقایان آوردنــد. امّا آقایان قبول 
نکردنــد. بــه نوکر هــای خودشــان گفتند: پس بفرســتید. ولکــن نوکر ها چون 

گرسنه بودند با نهایت میل صرف کردند. 


